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@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

هنوز در شوک خبر واگذاری احتمالی ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی بودیم که خبرهای مبهمی درباره واگذاری بخشی از دماوند آمد، تکذیب این خبر اما از ابهام‌ها کم نکرد

در دفاع از غول مرحله آخر
یک‌سـری از اخبـار و اتفاقـات آن‌قـدر عجیـب و غریبنـد کـه اگـر 
آدم یقیـن نکنـد کـه خـواب نمی‌بینـد، باورشـان واقعـا سـخت 
اسـت. ایـن چنـدروزه در حـوزه محیط‌زیسـت و منابـع طبیعـی 
کشـور اخباری دست‌به‌دسـت می‌شـود که حسـابی نگاه‌ها را به 

خـودش جلـب کـرده و واکنش‌های مختلفی را برانگیخته اسـت. 
یکـی بـا تکه‌کاغـذی، سـندی از زمـان قاجـار قصـد تصاحب پنج 
هـزار و 600 هکتـار از جنگل‌هـای شـمال کشـور را دارد و دادگاه 
هـم بـه نفعـش رای صـادر می‌کنـد. یـک سـازمانی هـم معلـوم 

نیسـت در چـه سـازوکاری چشـم طمـع بـه قلـه دماونـد دوختـه 
اسـت. انـگار واقعـا دیگـر چیزی نمانده که بـه جان منابع طبیعی 
کشـور افتاده‌انـد و بـه اینهـا هـم رحـم نمی‌کننـد.  مگر می‌شـود 
هـزاران هکتـار از اراضـی ملـی و جنگلـی و بخشـی از کـوه یـا بـه 

قـول مسـئولان دامنـه کـوه را بـه نام شـخص یـا سـازمان و نهادی 
زد؟ بـه هـر شـکل گویـا این اتفـاق افتاده و مثل همیشـه غیرقابل 
اعتناتریـن و بی‌اهمیت‌تریـن واکنش هم تکذیب‌هایی اسـت که 

احتمـالا بـرای گـول زدن مخاطبـان منتشـر می‌شـود.

مدارکی داریم که نشان می‌دهد قبلا هم از این کارها شده است!
ـــزار و 600  ـــرای 5 ه ـــت ب ـــن مالکی ـــف و تعیی ـــرای وق ـــا ماج ـــاط ب ـــامی در ارتب ـــورای اس ـــس ش ـــاری در مجل ـــردم س ـــده م ـــی، نماین ـــی بابایی‌کارنام عل

ـــا ایـــن منطقـــه از طـــرف اوقـــاف  ـــه »فرهیختـــگان« گفـــت: »هماهنگی‌هایـــی در ارتبـــاط ب ـــدران ب ـــار از جنگل‌هـــای منطقـــه آق‌مشـــهد در اســـتان مازن هکت
ـــی از  ـــی بخش ـــتیم. یعن ـــی هس ـــه بررس ـــم در مرحل ـــا ه ـــی م ـــت ول ـــاد اس ـــن کار زی ـــکال در ای ـــه اش ـــود دارد. البت ـــم وج ـــی ه ـــای نظارت ـــود. کاره ـــام ش ـــد انج بای

ـــی  ـــم قطع ـــر ه ـــاق اخی ـــن اتف ـــم. ای ـــت آوری ـــتری به‌دس ـــات بیش ـــت اطلاع ـــاز اس ـــتیم و نی ـــی هس ـــال بررس ـــا در ح ـــد و م ـــرار دادن ـــار ق ـــات را در اختی ـــردم اطلاع م
نیســـت و در حـــال پیگیـــری اســـت. اســـناد و مدارکـــی بـــه قـــوه قضائیـــه ارســـال شـــده و ان‌شـــاءالله بـــه ایـــن امـــر ورود پیـــدا می‌کنـــد و آن را فیصلـــه می‌دهـــد. 

ـــی  ـــود و اتفاقات ـــازی‌هایی می‌ش ـــم. مستندس ـــث داری ـــه بح ـــتان همیش ـــاف در اس ـــت و اوق ـــث تولی ـــد. در بح ـــاق رخ نده ـــن اتف ـــه ای ـــتیم ک ـــن هس ـــال ای ـــم دنب ـــا ه م
ـــارج  ـــن خ ـــوزه قوانی ـــد. در ح ـــازی می‌کنن ـــان سندس ـــت. خودش ـــی اس ـــم مدع ـــاف ه ـــود اوق ـــگل خ ـــرای جن ـــن ماج ـــت. در همی ـــی نیس ـــی طبیع ـــه خیل ـــد ک می‌افت

ـــت  ـــده اس ـــادی ش ـــات زی ـــی اقدام ـــن جاهای ـــن چنی ـــرای گرفت ـــتم. ب ـــا هس ـــان ج ـــب ف ـــن صاح ـــد م ـــد و می‌گوین ـــازی می‌کنن ـــان مستند‌س ـــد متولی از قواع
ـــم  ـــی داری ـــت. مدارک ـــر اس ـــیت آن بالات ـــه دارد و حساس ـــادی ک ـــعت زی ـــر وس ـــرا به‌خاط ـــن ماج ـــت. ای ـــورد نیس ـــن م ـــن و آخری ـــهد اولی ـــای آق‌مش و جنگل‌ه

ـــای  ـــم روزه ـــا ه ـــت. در اینج ـــده اس ـــل ش ـــل و فص ـــی ح ـــتگاه نظارت ـــا ورود دس ـــه ب ـــت. البت ـــاده اس ـــی افت ـــن اتفاق ـــم چنی ـــا ه ـــد قب ـــان می‌ده ـــه نش ک
ـــاق  ـــور اتف ـــه در کش ـــر چ ـــد و ه ـــواب بدهن ـــا ج ـــه م ـــا ب ـــتیم ت ـــی هس ـــال بررس ـــم در ح ـــا ه ـــد و م ـــه کردن ـــتا مراجع ـــی روس ـــدادی از اهال ـــر تع اخی

ـــد.  ـــاق نیفت ـــد اتف ـــارج از قواع ـــرات خ ـــن تفک ـــد و ای ـــده باش ـــارج از قاع ـــد خ ـــد و نبای ـــون باش ـــت قان ـــت و حقیق ـــاس واقعی ـــد براس ـــد بای می‌افت
ـــود.« ـــی ضایـــع ش ـــری می‌کنیـــم و اجـــازه نمی‌دهیـــم حـــق کس ان‌شـــاءالله پیگی

متولیان حوزه محیط‌زیست در انفعال کامل به سر می‌برند
در پایان هم فرزاد علیزاده، کارشناس رسمی دادگستری و از فعالان حوزه محیط‌زیست در 
ارتباط با اتفاقات اخیر محیط‌زیستی به »فرهیختگان« گفت: »منابع طبیعی به‌طور کلی 
متعلـق بـه فـرد یـا افراد نیسـت و شـاید یکی از دلایلی که زمینه‌سـاز انقلاب اسلامی شـده 
و در تاریـخ مطالعـه کردیـم، ایـن بـود کـه خاندان حکومت وقت منابع طبیعـی را به عناوین 
مختلـف هماننـد قـرق شـکار بـرای خـود تقسـیم می‌کردنـد و برای خـود تفرجگاه درسـت 
می‌کردنـد. لـذا اصلا واگـذاری از منظـر قانونـی به‌طـور کلـی تخلف اسـت و بـر خلاف مر 
قانون اساسـی اسـت. اما به‌نظر مهم این اسـت که موضع سـازمان حفاظت محیط‌زیسـت 
یـک موضـع کاملا انفعالـی شـده و بـا کمـال تاسـف در طول چند سـال اخیر، در مسـائل 
مختلفـی مثـل بندرانزلـی، معـدن مس سـونگون که آلودگـی وارد رودخانـه می‌کند، بحث 

ویلاسـازی در لواسـان موضـع کامـل انفعالـی شـده و خـود را مخیـر می‌دانند دسـت به هر 
اقدامی بزنند ازجمله اینکه درخصوص واگذاری منابع طبیعی کسـی از نوادگان شـخص 
خاصـی سـند ارائـه کنـد و اعلام مالکیت کند. این درسـت اسـت ولی قانـون چه می‌گوید؟ 
قانـون ایـن مالکیـت را تایید می‌کند؟ خیر. در بحث‌های زیسـت‌محیطی مسـاله خاص‌تر 
اسـت و اصلا نباید اجازه صدور سـند وجود داشـته باشـد و ندارد. اگر سـندی صادر شـده 
قطعا در آن خدشه وجود دارد و کاملا می‌شود مسیر ابطال را طی کند. به یاد دارم مطلبی 
درخصـوص دماونـد بـود، اراضـی زیـادی بـود که یک سـازمان دولتی گفت من سـند دارم. 
گفتیم این سـند نیسـت بلکه این اجازه بهره‌برداری اسـت. شـما اجازه بهره‌برداری از این 
اراضـی را در زمانـی کـه ماموریـت پـرورش احشـام از سـوی دولـت بـه شـما داده شـده بود، 

دارید. یعنی وقتی احشـام خود را ییلاق و قشلاق می‌کردید می‌توانسـتید از این اراضی 
برای چرا استفاده کنید ولی این سند ملی و مالکیتی همانند آپارتمان و واحد ساختمانی 
محسـوب نمی‌شـود. لذا در حوزه محیط‌زیسـت گله‌مند از این هستم که سازمان حفاظت 
محیط‌زیسـت ما که مسـئولیت مسـتقیم حفاظت از محیط‌زیسـت کشـور را برعهده دارد 
و سـازمان جنگل‌هـا و مراتـع کـه الان بـا سـازمان محیط‌زیسـت همسـو شـدند ورود کرده و 
موضـع بگیرنـد. در بحـث آتش‌سـوزی به‌عنـوان شـخصی کـه انجـام وظیفـه کـردم رفتـم و 
دیـدم از حداقل‌هـا هـم بـرای اطفـای حریـق اسـتفاده نمی‌کنند. از سـوی دیگـر یک عده 
هـم در جنـگل درخـت قطـع می‌کردنـد. آقای مسـئول و متولی محیط‌زیسـت و جنگل‌ها 
شـما چطـور راضـی می‌شـوید ایـن اتفاقـات رخ دهـد. انتظار ما از دسـتگاه قضا این اسـت 

که در مسـائلی از این تیپ کار کارشناسـی و تخصص نیاز دارد، قدری کارشناسـی شـده 
رای صادر شـود، در سـطح بالای قوه قضائیه به کارشناسـان معتمد سـپرده شود و از زوایای 
مختلـف ایـن مسـاله را بررسـی کننـد و خوراکـی را بـرای صـدور رای قضـات آمـاده کننـد تا 
قضات همین‌طور براسـاس سـند و مدرک رای صادر نکنند. به فرض من می‌توانم در یک 
زمانی چند شناسـنامه داشـته باشـم. خیلی راحت این وجود دارد. برخی به راحتی اسـم و 
عنـوان را جعـل می‌کننـد و شناسـنامه دیگـری تهیه می‌کننـد. آیا قاضی باید براسـاس آن 
شناسـنامه مـن را بشناسـد؟ خیـر. اگـر بحـث دعوایـی پیش آمـد و کار به دعوا کشـید باید 
اسـتعلام بگیرد که این درسـت اسـت یا خیر. مقام معظم رهبری اشـاره داشـتند که منابع 

طبیعـی متعلـق بـه همه اسـت و باید همه از آن برخوردار باشـند.«

در روزی که رئیس قوه دستور  تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به امور زمین را می‌دهند، این اخبار منتشر می‌شود!
در گفت‌وگو با کارشناسان و صاحب‌نظران به بررسی ابعاد مختلف این شاهکارهای 
محیط‌زیستی پرداختیم تا شاید اتفاقی درجهت جلوگیری از این تاراج عظیم منابع 
ملی بیفتد. ابتدا رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با 
»فرهیختگان« به تشریح جنبه‌های حقوقی این نوع واگذاری‌ها و مالکیت‌ها پرداخت و 
گفت: »اولا مطابق ماده 57 قانون مدنی واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند؛ 
یعنی اساسا وقف زمانی می‌تواند منشأ اثر قانونی باشد که وقف‌کننده به‌طور قانونی 
مورد وقف را در ملکیت و مالکیت خود داشته باشد. بر این اساس باید دید آیا وقف 
جنگل یا کوه می‌تواند مطابق با قوانین و مقررات موضوع دارای وجاهت قانونی باشد 
یا خیر. بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌های کشور و آیین‌نامه مرتبط با آن مصوب 
سال 1341، اساسا جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی را نمی‌توان وقف کرد؛ یعنی 
ماده یک آیین‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 1341 صراحتا اعلام 
می‌کند از تاریخ تصویب این آیین‌نامه عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های 
طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، ولو 
اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت دریافت کرده باشند. بر 
اساس اصل44 قانون اساسی که مالکیت را در جمهوری اسلامی به سه‌بخش دولتی، 
تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند، به‌طور مشخص از آن استنباط می‌شود که اساسا 
دریا و کوه و جنگل متعلق به دولت است. از لحاظ مفاهیم و موازین فقهی و شرعی هم 

کوه، جنگل و دریا و امثالهم به‌عنوان انفال تلقی شده و انفال دارایی‌های متعلق به 
عموم مردم و دولت است؛ یعنی دولت به نمایندگی از مردم و جامعه مدیریت و مالکیت 
جنگل و کوه و دریا را برعهده دارد. پس اساسا ادعای موقوفه بودن و وقف کردن جنگل، 
کوه، دریا و آنچه متعلق‌به عموم مردم است و شخص اساسا هیچ مالکیتی نسبت‌به آن 

نداشته و ندارد، به‌لحاظ قانونی فاقد وجاهت است.«
 کوهپایه‌زاده در ادامه با اشاره به این مساله که اتفاقات اخیر صرفا جنبه حقوقی ندارند 
و باید از وجوه دیگر هم به آنها توجه کرد، گفت: »نکته‌ای که مطرح می‌شود و به‌نظر 
می‌رسد بحث فراتر از موضوعات حقوقی است و دستگاه‌های ذی‌ربط سیاسی، امنیتی 
و نظارتی باید ورود کنند، اینکه در شرایط بسیار وخیم اقتصادی که مردم در تنگنا به‌سر 
می‌برند و همزمان با اینکه رئیس محترم قوه قضائیه در دادگاه لواسان حضور پیدا می‌کنند 
و آنجا اعلام می‌کنند بحث مبارزه با زمین‌خواری و کوه‌خواری جدی است و ما تازه آغاز 
راه هستیم و همان‌جا در دادگستری لواسان دستور تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به 
امور زمین را می‌دهند، همزمان بحث‌هایی در این خصوص رسانه‌ای می‌شود که بخشی 
از کوه دماوند وقف شده یا 5600 هکتار جنگل وقف شده است. به‌نظر می‌رسد موضوع 
طبیعی نیست؛ یعنی ظاهرا اراده پشت پرده‌ای در جریان است که هم یأس، ناامیدی و 
نارضایتی مردم را در شرایط اقتصادی که در آن به‌سر می‌بریم تشدید کند و هم این پیام را 
بدهد که باوجود اراده جدی که دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد به‌خصوص در بخش 

زمین‌خواری و کوه‌خواری دارد، متاسفانه به موازات آن اراده‌های دیگری مشغول هستند 
که این تلاش را برای مبارزه با فساد در این زمینه ناکام بگذارند. به‌خصوص قضیه زمانی 
حساس‌تر می‌شود و جای تامل و تاسف بیشتری دارد که این اقدامات و شیطنت‌ها با 
استفاده از برخی باورهای عمیق مذهبی مردم که مورداحترام است، ازجمله وقف و در 

پشت نقاب‌های قانونی صورت می‌گیرد.«
 این حقوقدان در پایان افزود: »همین‌طور که مستحضر هستید، دماوند به‌عنوان نخستین 
اثر طبیعی ملی ثبت شده و نماد ملی و مظهر غرور و عزت و سمبل شرف و آزادگی ملت 
ماست. وقتی این موضوع منتشر می‌شود که قسمتی از دماوند وقف شد، شما ببینید چه 
اثر زیان‌بار خسران‌آفرینی بر غرور ملی، عزت ملی و حتی باورهای مذهبی ما دارد، چون 
در پرتو بحث وقف این قضیه مطرح می‌شود. به‌نظر می‌رسد در اینجا هم دادستان کل 
کشور به عنوان مدعی‌العموم باید ورود کرده و درخواست »خلاف بینه‌ شرع« و »خلاف 
بین قانون بودن« این قضیه را خدمت رئیس محترم قوه تقدیم کنند. هم رئیس قوه قضائیه 
با استفاده از صلاحیت و اختیارات قانونی خود در پرتو ماده 477 قانون آیین دادرسی 
کیفری می‌توانند موجبات اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد را فراهم کنند و هم از آنجاکه 
حسب اطلاع شعبه 36 دیوان‌عالی کشور درخصوص جنگل‌های شمال نقص تحقیقات 
می‌گیرد و مجدد رسیدگی را تجویز می‌کند، باتوجه به رویکرد جدید رئیس محترم دیوان 
عالی کشور بستر قانونی برای تجویز رسیدگی مجدد و جلوگیری از بروز یک خسارت 

جبران‌ناپذیر فراهم است. آنچه مسلم است قانون باید در خدمت تحقق عدالت و دفاع 
و صیانت حقوق عامه باشد، وگرنه قانونی که در این خصوص نتواند به این اهداف نایل 
شود، به خودی‌خود ارزش و اعتباری ندارد. آنچه اتفاق افتاده و در رسانه‌ها منتشر شده 
است، هم نقض صریح قوانین و مقررات است و هم مغایر با اصول و موازین فقهی است 
و هم در تعارض آشکار با منافع ملی، امنیت ملی و غرور ملی ما است. از آنجاکه موضوع 
وقف در هر دو مورد مطرح شده، یعنی هم بحث دماوند و هم بحث جنگل‌های شمال و 
سازمان اوقاف هم متولی مستقیم این موضوع است، به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از 
بروز فساد و مبارزه عملی با فساد، بحث شفافیت در اینجا لازم است. اساسا عملکرد و 
سرمایه‌ها و به‌اصطلاح اموال سازمان اوقاف هم باید موردبررسی و نظارت و شفافیت قرار 
گیرد. همان‌طور که بر اساس رایی که دیوان‌عالی کشور صادر کرد، اموالی که به قضات 
دادگستری در یکی از شهرستان‌ها منتقل شده بود نقض شد و استرداد اموال شد، باید 
برای تحقق واقعی بحث مبارزه با فساد و شفافیت از دستگاه‌های ذی‌ربط متولی و مسئول 
این قضیه شروع کنیم. فکر می‌کنم این موضوع می‌تواند مناسبت مبارکی برای کنترل 
و نظارت بیشتر بر این سازمان درخصوص بحث وقف باشد. ماحصل عرایض من اینکه 
ادعای وقفی بودن جنگل‌های شمال و دماوند قطعا مغایر با اصول و موازین قانونی و 
حقوقی و مقررات موضوعه و موازین فقهی و شرعی و حتما شایسته است مراجع عالی 
ذی‌صلاح قضایی در این‌خصوص ورود کنند و این نگرانی و التهاب را از جامعه بزدایند.«

برخی با حربه وقف اموال و منابع کشور را تغییر کاربری داده و مال خود کردند
در ادامــه صحبت‌هــای تامــل برانگیــز نماینــده مــردم مازنــدران در مجلــس شــورای اســامی، فــرود شــریفی از مســئولان ســابق ســازمان جنگل‌هــا و مراتــع 
کشــور بــه »فرهیختــگان« گفــت: »اصــل داســتان درســت اســت و متاســفانه بخشــی از جنگل‌هــای شــمال را در اختیــار فــردی قــرار داده‌انــد، امــا براســاس فتــاوای 
مراجــع حاضــر و مراجــع گذشــته جنــگل و کــوه قابــل وقــف کــردن نیســت ولــی متاســفانه ضعف‌هایــی در ســازمان جنگل‌هــا بــوده و یــک بی‌توجهــی از ســوی اشــخاص 
ذی‌نفــع بــوده کــه مــا را بــه ایــن نقطــه رســانده اســت. اگــر بحــث اوقــاف را در زمینــه کوه‌هــا و جنگل‌هــا و منابــع طبیعــی بــه رســمیت بشناســیم کــه وقف‌پذیــر اســت اســناد 
وقــف زیــادی در کشــور داریــم کــه تقریبــا چنــد بــار کل کشــور وقــف شــده اســت. مثــا یــک شــاه یــا حاکمــی وقتــی بــه قــدرت می‌رســید بــا احســاس غلــط می‌گفــت از کــوه فــان 
تــا کــوه فــان وقــف فــان جــا باشــد. برخــی از ایــن وقف‌هــا وقــف واقعــا خــارج شــدن از یــد اشــخاص نبــوده اســت. ایــن وقــف مشــروط بــه شــرایطی می‌شــد کــه طــرف بــا اســتفاده 
از حربــه وقــف ایــن اراضــی را در اختیــار می‌گرفتــه و اســتفاده می‌کــرده اســت. متاســفانه برخــی از مدیــران در ســازمان جنگل‌هــا بودنــد کــه تخصصــی در بحــث منابــع طبیعــی 
نداشــتند و کارهایــی انجــام دادنــد کــه بــه ضــرر منابــع طبیعــی شــد. مــن نمی‌توانــم اینهــا را نــام ببــرم. بحــث وقــف داســتانی دارد کــه ارزش دارد آن کســانی کــه دلســوز 
منابــع طبیعــی هســتند روی ایــن وقــت بگذارنــد و اشــتباهاتی کــه انجــام شــده را اصــاح کننــد کــه البتــه بســیاری از ایــن اشــتباهات بــا غــرض نبــوده اســت بلکــه بــا جهل 
بــوده اســت. نمی‌خواهیــم اشــخاص را محاکمــه کنیــم. نیــت ایــن اســت کــه روندهــای غلطــی کــه منجــر بــه نابــودی منابــع طبیعــی کشــور شــده اســت و می‌شــود 
را متوقــف کنیــم. ایــن امــر ارزش دارد و ازجملــه مباحــث بســیار مهمــی اســت کــه طــی ســالیان طولانــی همیشــه موضــوع بحــث بــوده و در مقاطــع مختلــف 
مطــرح شــده همیــن موضــوع بــوده و از قبــل ایــن موضــوع منابــع طبیعــی کشــور را برخــی اشــخاص زرنــگ تحــت ایــن عنــوان دســتخوش تغییــر کاربــری 

کردنــد و تحــت مالکیــت خــود قــرار دادنــد.«

کوه دماوند را هم مال خودشان کردند!
همان‌طور که گفتم، در حال جمع‌آوری اطلاعات در ارتباط با ماجرای جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد مازندران بودم که خبر دیگری همه را آشفته و دل‌نگران و 
البته متعجب کرد. آن خبر این بود: »بخشی از کوه دماوند وقف شد.« سرعت انتشار و دست‌به‌دست شدن این خبر آن‌قدر بالا بود که ابتدا فکر می‌کردیم شاید یک 
شوخی باشد، منتها این اتفاق نیز همچون ماجرای تاراج جنگل‌ها واقعیت داشت و واقعا سازمان اوقاف مالک بخشی از دامنه کوه دماوند شد! براساس اطلاعات موجود، 
موضوع قله دماوند از سال ۹۸ در دستورکار قرار گرفته است. از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف 
با اخذ رأی از دیوان‌عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌‌عنوان موقوفه ثبت کرده است و این اتفاق شد آغازی بر یک جریان 
حاشیه‌ای و یک مطالبه عمومی برای جلوگیری از تاراج منابع ملی کشور. البته در این مورد ابتدا تکذیبیه‌هایی ازسوی مسئولان منتشر شد و آنها بالکل این 
اتفاق را رد کردند، اما بعدتر مشخص شد این ماجرا واقعیت دارد. فقط گفتند چیزی از قله وقف نشده و صرفا بخشی از دامنه کوه در اختیار سازمان اوقاف 
قرار گرفته است. در واکنش به این اتفاق بی‌سابقه، کیومرث کلانتری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست 

گفت که رئیس سازمان محیط‌زیست در واکنش به وقف بخشی از کوه دماوند نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه نوشته است.

نوادگان کوروش هم می‌توانند ادعا کننداینها برای ماست؟!
بعــد از کوهپایــه‌زاده، محمــد درویــش، فعــال و پژوهشــگر محیط‌زیســت در واکنــش بــه ایــن اتفاقــات تلــخ و عجیــب زیســت‌محیطی بــه »فرهیختــگان« 

گفــت: »درمــورد پنــج هــزار و 600 هکتــار می‌گوینــد یــک ســند بنچــاق 560 ســاله‌ای پیــدا شــده کــه بــه اســتناد ایــن ســند قاضــی حکــم داده ایــن بــه آن آقــا 
می‌رســد. ماجــرا ایــن اســت کــه چطــور می‌شــود بــر اســاس بنچــاق 560 ســال پیــش 5600 هکتــار جنــگل بــه نــام شــما بــوده اســت؟ ایــن امــر عجیبــی اســت. 

اگــر این‌طــور باشــد، یکــی از نــوادگان کــوروش کبیــر هــم می‌توانــد بگویــد کل ایــن مملکــت بــه نــام مــا ســند خــورده و ایــن هــم مــدرک آن اســت. وقتــی جنگل‌هــا را 
ملــی اعــام می‌کنیــم، قانونــی کــه هنــوز هــم جمهــوری اســامی بــه رســمیت می‌شناســد، یعنــی همــه قوانینــی کــه قبــل از آن بــوده از بیــن مــی‌رود. چگونــه قوه‌قضائیــه 
ــازمان‌های  ــه س ــه هم ــر اینک ــت، مضاف‌ب ــش‌برانگیز اس ــن پرس ــر م ــن به‌نظ ــی دارد. ای ــک حقیق ــا مال ــه اینج ــد ک ــم می‌ده ــش حک ــال پی ــند 500-400 س ــاس س براس

ــع طبیعــی ســازمان متولــی ایــن حــوزه یعنــی ســازمان جنگل‌هــا مخالــف ایــن حکــم هســتند.  مردم‌نهــاد و همــه تشــکل‌های متخصــص در محیط‌زیســت و مناب
قوه‌قضائیــه وقتــی می‌خواهــد حکمــی را صــادر کنــد، بایــد نظــر مــردم و عــرف جامعــه را ببینــد. بعــد از ایــن حکــم وحــدت رویــه‌ای ایجــاد می‌شــود و بعدی‌هــا 

هــم می‌تواننــد بــه همیــن حکمــی کــه دیــوان عدالــت اداری تائیــد کــرده، اســتناد کننــد و بگوینــد مــا هــم چنیــن مدرکــی داریــم، پدربــزرگ مــا هــم چنیــن 
ســندی دارد، مادربــزرگ مــا هــم ایــن مطلــب را گفتــه اســت و بــه ایــن ترتیــب تمــام جنــگل را براســاس حکــم وحــدت رویــه از دســت بدهیــم. ایــن می‌توانــد 

بســیار خطرنــاک باشــد. احتمــالا از ایــن اســناد زیرخاکــی زیــاد اســت و به‌نظــرم آقــای رئیســی بایــد به‌ســرعت وارد عمــل شــود و ایــن قاضی‌هــا 
را بایــد گوشــمالی دهــد و اجــازه ندهــد چنیــن اتفاقــی رقــم بخــورد. همــه زحمت‌هایــی کــه کشــیده، بــه ایــن ترتیــب از بیــن مــی‌رود.«

چرا سازمان جنگل‌هابه مساله ورود نمی‌کند؟
درویش در ادامه با اشـاره به تعلل سـازمان‌های متولی در ایسـتادگی در مقابل چنین اتفاقاتی گفت: »سـازمان جنگل‌ها اعمال ماده 433 را انجام داده اسـت و 
از قوه قضائیه خواسـته این حکم را لغو کند منتهی زمانی حرف این سـازمان‌ها شـنیده می‌شـود که پشـتوانه داشـته باشـند. برای همین اسـت که ما حمایت می‌کنیم 
تـا ایـن اتفـاق بیفتـد، اگـر نـه ایـن سـازمان‌ها در حـد یـک معـاون وزیـر هسـتند با یـک نهیب به حاشـیه می‌رونـد. الان هم سـازمان جنگل‌ها می‌ترسـد خیلی جدی وارد شـود. 
به‌خاطـر اینکـه رئیـس آن در قـوه قضائیـه پرونـده دارد. هنـوز سـازمان جنگل‌هـا رئیـس ندارد بلکه سرپرسـت دارد. رئیس این سـازمان آقای آقایی بـود که الان پرونـده قضایی دارد. 
امیـدوارم همیـن کارهـای رسـانه‌ای و مطبوعاتـی تبعـات چنیـن احکامـی را نشـان دهنـد. مجمع تشـخیص مصلحت نظام برای چـه داریم؟ بـرای این داریم که ممکن اسـت احکامی 
از نظر شـرعی درسـت باشـد ولی مصلحت نظام و جامعه نیسـت. فقه برای همین اسـت که باید تشـخیص دهیم این می‌تواند به ضرر تمامیت ملی و مایملک محیط‌زیسـتی کشـور 
تمام شـود و این ممکن اسـت باعث تشـدید زمین‌خواری شـود، همان‌طور که مقام معظم رهبری بیان می‌کنند کسـی حق ندارد یک درخت را قطع کند حتی به بهانه سـاختن 
حوزه علمیه، چگونه حق دارد به بهانه امام‌زاده 5 هزار و 600 هکتار جنگل را بگیرد و چطور می‌خواهد از درآمد آن اسـتفده کند؟ این نقض غرض اسـت. اصلا چنین موردی 
تاکنون سـابقه نداشـته اسـت. یعنی هیچ وقت تاکنون قوه قضائیه در مورد جنگل‌ها چنین حکمی نداده اسـت. این 5 هزار و 600 هکتار اسـت و بسـیار عجیب اسـت. 
مـا یـک جنگلبانـی بـه نـام شـهید ناصـر پیروی داشـتیم کـه زمین‌خواران می‌خواسـتند 400 هکتار جنـگل را به نام خود بزننـد. آنها هم بنچاق و مدارک داشـتند و 
ایـن حاضـر نشـد موافقـت بکنـد و سـر او را بـا تیـغ موکت‌بـری بریدند چراکه حاضر نشـد 400 هکتار جنگل را در ماسـال از دسـت بدهد. جنگلبان ماسـال 

بـود. الان بـا 5 هـزار و 600 هکتـار بـه راحتی ایـن کار را می‌کنند.«

حراج 5 هزار و 600 هکتاری جنگل‌های هیرکانی
بگذارید ابتدا از ماجرای پنج هزار و 600 هکتار از جنگل‌های روستای آق‌مشهد ساری در استان مازندران شروع کنیم. چون حین آماده کردن 

مقدمات و محتویات این گزارش بودم که خبر دیگری در ارتباط با ماجرای وقف بخشی از دامنه کوه دماوند منتشر شد. طی چند روز گذشته فردی از اهالی 
مازندران پس از 20 سال ممارست و پیگیری پنج هزار و 600 هکتار از جنگل‌های بکر و بی‌نظیر هیرکانی در منطقه آق‌مشهد در شهر ساری استان مازندران را به 

نام خود می‌زند. این فرد که ادعا می‌شود با سندی مربوط به دوره قاجار در سازوکاری حقوقی این زمین‌ها را تصاحب کرده، حالا درصدد دریافت مجوز برای قطع درختان 
کهنسال و ارزشمند این منطقه است. براساس برآوردها حدود 560 هزار اصله درخت کمیاب در این محدوده وجود دارند که این فرد با چنین اختیاری می‌تواند همه آنها را 

به نابودی بکشاند! این خبر و حواشی پس از آن باعث شد تا دلسوزان و فعالان محیط‌زیست و همچنین دانشجویان و مردم محلی به هرشکل برای بازگرداندن 
این مناطق به دارایی‌های ملی تلاش کنند، به‌رغم برخی اظهارات برای مثال وعده رئیس سازمان اوقاف مبنی‌بر اینکه با همکاری ریاست قوه قضائیه 

نسبت‌به‌ وقف اعلام شدن آق‌مشهد، تجدیدنظر صورت گرفته و جنگل به بیت‌المال و منابع طبیعی برمی‌گردد، اما در واقعیت گویا اتفاقات دیگری 
در جریان است. به‌هرحال به اذعان مسئولان و متولیان این حوزه، این کار نه‌تنها غیرشرعی و خارج از عرف، بلکه غیرقانونی هم هست.


